
بچه ها باید 
با کتاب بـازی کنند

گفت و گوی یلدایی با 
مصطفی رحماندوست؛ »شاعر صد دانه یاقوت« 

نظر شاعر کودکان درباره انیمیشن های »روح« و »موش سرآشپز«

جناب رحماندوســت، شــما 
سال هاســت که در حوزه کودک و نوجوان 
به طور مســتمر به کار خلاقانه تولید ادبیات 
می پردازید. می خواهم از شــما جویا شوم 
اینکــه بچه ها اکنون روزها بیشــتر کتاب 
می خوانند، انیمیشــن می بینند یا مشغول 
بازی های رایانه ای هستند ریشه در چه علل 
و عواملی دارد؟ در ادامه بحث می خواهم وارد 
موضوع درازدامن کتاب های تعاملی شویم که 
تا سال2030 بالغ بر 962میلیون دلار در سطح 

جهان درآمد خواهد داشت.
بچه هــا معمولا از هــر امکان تفریحــی که در 
دسترس شان باشد اســتفاده می کنند. اگر در 
دوره  یا دوره هایی، برخــی بچه ها هنوز به دنبال 
کتاب می گشتند و می گردند، به دلیل آن است که 
ما برایشان فضیلت علم و دانش را برجسته کردیم. 
در عین حال کتاب می تواند جنبه تفریحی داشته 
باشد. این جنبه تفریحی مختص ما نیست بلکه 
در جهان ســابقه دیرینه دارد و البته اکنون هم 
چنین است. اکنون فســتیوال ها و آکادمی های 
قصه گویی در سراســر جهان با بودن همه این 
وســایل ارتباط جمعی و تعاملی و ترکیبی که 
شما با ارائه آمار اشــاره کردید در 2030 به آنجا 
می رســد، کتاب همچنان جایگاهش را حفظ 
کرده و مطالعه ادامه دارد. اگر ما در ایران با بحران 
مطالعــه روبه روییم به دلیل این اســت که پول 
مختصری بــرای فرهنگ داریم، تــازه اگر اهل 
فرهنگ باشیم. از سویی با همین پول می خواهیم 
در بازی های رایانه ای شــرکت کنیم و آن را در 
پلتفرم های مختلف گسترش دهیم. لذا از سویی 
همین که بچه هایمان را سرگرم می کنیم، خیلی 
هم در ظاهر امر راضی هســتیم اما قدر مسلم 
استفاده از بازی های رایانه ای و اینترنت از سوی 
بچه ها بیشتر اســت و فکر می کنیم که  ای دل 
غافل، بازی های رایانه ای و اینترنت آمده تا جلوی 
کتاب را بگیرد! نخستین امکانی که به دستمان 
می رسد و به ذهنمان خطور می کند این است که 
جلوی ورود، نفوذ، تأثیرگذاری و گسترش آن را 
بگیریم. به هیچ وجه تا به حال ســعی نکرده ایم 
آن را جاذبه دار کنیم تا به اهداف چندســویه و 
چندین ساحتی مان برسیم. بحث های سیاسی 
و غیرسیاســی همه جا ســر جای خودش باقی 
است. حتی پدر و مادرها هم برای بچه هایشان 
فیلترشــکن نصب می کنند! این در مجموع 

به دلیل فقر فرهنگی ماست. 

یعنی از نظر شما به عنوان 
نویسنده کودک و نوجوان گسترش 
بازی هــای رایانــه ای و کتاب های 

تعاملی هیچ اشکال و ایرادی ندارد؟
چه اشکالی دارد که بچه در زمان های 
مشخصی و در محدوده خاصی از همه 
این امکانات بهره ببرد و سرگرم شود و به 

نحو احسن از آنها لذت ببرد؟

به فستیوال ها اشاره کردید. 
میان نسلی که از شما جوان ترند مانند فرهاد 
حسن زاده و ... که در جشنواره های مختلف 
یا جایزه گرفته اند یا نامزد شده اند و تا پای 
فینال پیش رفته اند، مجموعه فعالیتشان را 
چگونه پیگیری و رصد می کنید و نظر مشخص 
شما درباره این نویسندگان و شاعران حوزه 
کودک و نوجوان چیست؟ مشخصا نگاهتان 
به انیمیشــن هایی مثــل »روح« یا »موش 
سرآشپز« که دومی بیش از یک دهه پیش 
اســکار گرفت و از این جنس انیمیشن های 
آموزشــی، برای ترغیب بچه ها به مطالعه 
چیست؟ معمولا این انیمیشن ها فیلمنامه 
منسجمی هم دارند که از قضا همان طور که 
تلویحا اشاره کردید جذابیت های چندسویه 

هم دارند.
الحمدلله نسل پس از ما خیلی بهتر کار می کند. 
نســل بعد از ما هم کتاب در ذهن و زبانشــان 

موضوعیــت دارد و هم به اقتصــاد کتاب توجه 
ویــژه ای دارد. آدم های پس از مــن هم چنین 
آدم های هنرمنــدی بوده اند. مــن کتاب های 
بسیاری از کســانی خوانده ام که چند نسل پس 
از من به عرصــه آمدند... حال چه شــاعر و چه 
نویسنده. اما درباره انیمیشن ها مانند »روح« باید 
بگویم که اتفاقا با نوه هایم با اشتیاق می نشینم و 
نگاه می کنم یا »موش سرآشپز« که اشاره کردید 
اسکار گرفته. دخترم این انیمیشن ها را با فراست 
انتخاب می کند و در ســاعات مشخصی از روز 
به بچه هایش اجازه می دهد این انیمیشــن ها را 
ببینند. اما فکر نمی کنم که ما در ایران از هر حیث 
امکانات، نرم افزار، ســخت افزار و نیروی انسانی 
هنرمند کم داشته باشــیم که نتوانیم با جهان 
رقابت کنیم. مطمئنم که می توانیم اما ســامان 

می خواهد.

ســاخت انیمیشــن می تواند 
پیشنهادی باشــد برای رونق وضع دوسویه 
کتاب- انیمیشــن آن هم در شرایط موجود 
تا بچه ها ترغیب شوند کتاب یک انیمیشن 
پرفروش را بخوانند یا در کنارش آثار قدر اول 

دیگر را دنبال کنند؟ 
این روزها از حوزه فیلم و انیمیشــن قدری دور 
افتاده ام و شاید به همین دلیل نتوانم جزئی نگرانه 

و دقیق در این مورد نظر منســجم بدهم. 
ســال های متمــادی بــه همین 

موضوعاتــی کــه الان روی 
آنها دســت گذاشــته اید فکر 
می کردم. ذهنم مشغول بود. 
ایــن روزها بیشــتر معطوف 
بر ایــن موضوعم کــه روی 
پروژه هایی که دارم کار کنم 
و به بهترین شــکل و با همه 
انرژی تلاش کنم تا اگر عمری 

باقی باشــد آنها را به سرانجام 
برســانم. ذهن هــا فعالیــت 

نمی کنند و هر 

فرشاد شیرزادیگزارش
روزنامه نگار

ویترین

طولانی ترین شب سال فرصتی برای نقل 
حکایت های کهن است

لذت قصه گویی در شب یلدا
قصــه و قصه گویی و نقل حکایت هــای کهن از 
زبان بزرگ تر های خانواده که اغلب پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها در این زمینه نقش فعالی دارند، 
یکی از ویژگی های طولانی ترین شب سال است 
که معمولا با عناوین »شب چله« و »شب یلدا« 
هم از آن نام برده می شــود. به بیان دیگر، شب 
یلدا، در کنــار ویژگی های متعــددی که دارد، 
نماد قصه گویی ایرانی هم است و قصه گویی در 
این شــب از ارزش های فرهنگی غنی در جامعه 
ایران به شمار مي رود که از زمان های دور بیشتر 
بر عهده پدربزرگ ها و مادربزرگ ها بوده است؛ 
ولی در سال های اخیر و با تغییر سبک زندگی در 
خانواده ها که بیشتر متاثر از فراگیری ارتباطات 
و رســانه های جمعی و همچنین شــبکه های 
اجتماعی اســت، ایــن نقش اکنون تــا حدود 
قابل توجهی کم رنگ شــده اســت. با این حال، 
قصه گویی با پیشــینه فرهنگی ایرانیان ارتباط 
تنگاتنگی دارد. ایرانی ها تاریخ شــفاهی غنی و 
پرباری دارند و از زمان های دور بیشتر تاریخ خود 
را به زبان افسانه و حکایت در قالب داستان هایی 
ســینه به ســینه نقل می کردند؛ تاریخی پر از 
اســطوره و پهلوان؛ در واقع قصه ها راوی زندگی 
انسان ها بودند. روانشناسان و متخصصان حوزه 
کودک هم بر این باورنــد که کودکان می توانند 
از طریق داســتان ها و افســانه ها بــا حقایق و 
تجربه های زندگی آشنا  شــوند. تأثیرپذیری از 
شخصیت های قصه، تقویت قدرت فهم و بیان، 
پرورش خلاقیت، آموزش زبان و افزایش گنجینه 
واژگان کودکان هم از دیگر تأثیرهای آموزشی 
و تربیتی داستانسرایی به شمار می روند که اوج 
آن را در طولانی ترین شب ســال می بینیم. در 
آســتانه شــب یلدا که قصه و قصه گویی هم در 
مرکز توجــه خانواده ها به ویــژه بزرگ ترها قرار 
می گیرد، بدون شــک توجه دوبــاره به احیای 
قصه گویی در میان والدیــن و فرزندان تأثیرات 
مثبت بسیاری خواهد داشت. واقعیت آن است 
که این روزها خانواده ها در شــرایط عادی و در 
طول ســال معمولا فرصتی بــرای پرداختن به 
یکی از بزرگ ترین میرات فرهنگی ایرانیان که 
همان فرهنگ قصه گویی و قصه خوانی در جمع 
خانواده است ندارند و بیشتر ترجیح می دهند با 
کتاب های صوتی و یا انیمیشن های مختلف این 
خلأ را برای کودکان خود پر کنند؛ درحالی که از 
اهمیت برقراری ارتباط چهره به چهره با کودکان 
از طریق قصه بی خبرند. این در حالی اســت که 
به گفته اغلب کارشناســان فرهنگــی و فعالان 
امور قصه و قصه گویی، شب یلدا نماد قصه گویی 
برای ما ایرانیان است و قصه گویی در این شب از 
برنامه های زیبا و عالی فرهنگی در خانواده های 
ایرانی محسوب می شــود و در واقع نوعی ارزش 
فرهنگی است. قصه گویی با پیشینه  فرهنگی ما 
ایرانیان، ارتباط تنگاتنگی دارد؛ تاریخی شفاهی 
ایرانیان از قدیم الایام تا زمان حال، سینه به سینه 
و نســل به نسل به ما رســیده و قصه ها روایتگر 
افسانه ها، حکایت های پر از اسطوره و پهلوان ها 
و اتفاقات پر از هیجان هســتند. برای همین در 
شــب یلدا، قصه گویی اهمیت زیــادی دارد؛ با 
قصه گویی احساس ها و اندیشــه ها به یکدیگر 
نزدیک می شــوند؛ کنار یکدیگر بودن ها و کنار 
هم نشستن ها دل ها را گرم می کند؛ حس زندگی 
جریان زیبایی پیدا می کند. در این میان، با قصه ها، 
فرهنگ اجتماعی، دینی، اخلاقی از نسلی به نسل 
دیگر منتقل می شود؛ این فرهنگ ها بسیار مؤثر 
و در واقع هویت بخش هســتند و ما را در مقابل 
حوادث تاریخی نگه می دارند. بد نیســت به یاد 
بیاوریم که قدیم تر ها شب نشینی بود و یلدا  فینال 
شب نشینی ها و هرکس که قصه  قشنگی داشت 
در آن شب می توانست قصه بگوید و همه ما چقدر 
مشتاق بودیم برای شنیدن قصه ها و آن اشتیاق 
باعث می شــد برخی از اعضای خانواده ها سنت 
مهم و فرهنگی قصه گویی را به عنوان یک رویکرد 
فرهنگی مؤثر در انتقــال آموزه های تربیتی در 
پیش بگیرند و گاهی به عنوان یک قصه گو، فراتر 
از محیط خانــواده در گروه های اجتماعی فعال 
باشند. واقعیت آن اســت که قصه ها هیچ وقت 
تاریخ انقضا ندارند و در هر زمانی کار های خوب 
مثل ایثار، کمک کردن به دیگران و راستگویی 
مصداق اخلاق خوب بــوده و در حال حاضر هم 
در قصه هایمان اگر این مصادیق را داشته باشیم، 
خوب اســت. دروغگویی، غیبت، تهمت، ظلم 
کردن فطرتا بد بوده و در این زمان هم قبیح است. 
کودکان از قصه ها یــاد می گیرند و خود را جای 
شــخصیت های آن قصه قرار می دهند؛ در نتیجه 
خیلی راحت از این طریــق درس های بزرگی به 
کودکان یاد داده می شود و فرهنگ ها به این روش 
منتقل می شــود. اغلب کودکان با شنیدن قصه، 
خود را به جای شخصیت های مثبت آن داستان 
قرار داده و دوست دارند حرف ها و رفتار های آن را 
تکرار کنند؛ به همین دلیل ویژگی شخصیت خوب 
قصه در آنها نهادینه شده و به این شکل فرهنگ های 
مختلف با سهولت بیشتر انتقال داده می شود. اثر 
تربیتی قصه گویی به ویژه در شب یلدا، موقعیتی را 
فراهم می آورد که خانواده ها دور هم جمع شوند و 
قصه ای که توسط بزرگ ترشان گفته می شود و بقیه 
اعضای خانواده گوش می دهند، باعث همدلی بین 
خانواده، احترام به بزرگ تر، گوش دادن و سکوت 

کردن در زمان گفتن قصه می شود.
بنابراین، آمدن شــب یلدا نویــد یک دورهمی 
خانوادگی گرم و صمیمــی را می دهد که در آن 
می توانیم قصه بگوییم تا این قصه ها همیشــه 
در جریان زندگی همه نســل ها ساری و جاری 
باشند و یادها و خاطرات دلنشینی از دورهمی 
خانوادگی را برای همــه در دفتر خاطرات ما به 

یادگار بگذارند.

علی الله سلیمییادداشت
روزنامه نگار

رونمایی از دیوارنگاره 
شب یلدا 

همزمان با فرارسیدن شب 
یلدا، طولانی ترین شــب 
سال که به شــب چله هم 
نزد ایرانیان معروف است، 
جدیدتریــن دیوارنگاره 
میدان انقلاب اســلامی با 
طرحی برگرفته از آداب و 
رسوم بلندترین شب سال 
و دورهمی خانواده  ایرانی 
اکران شد. در این طرح  بیت 
»مهر تو چــون از افق دل 
دمید/ رنگ شب از چهره 
یلدا پرید« با هشتگ خانواده 

ایرانی نقش بسته است.

سابقه 7 هزار ساله یلدا 
در فرهنگ ایرانی

مراسم شب یلدا با حضور 
ســیدعزت الله ضرغامی، 
میراث فرهنگی،  وزیــر 
گردشگری و صنایع دستی 
بــا همــکاری مجموعه 
فرهنگی-تاریخی سعدآباد 
و مؤسسه مهرگان فرهنگ 
و دفتر یونسکو در مجموعه 
ســعدآباد برگزار شــد. 
ضرغامی در این مراســم 
گفت: یلدا ثبت جهانی شده 
و این آیین متعلق به تمام 
مردم دنیاست. یلدا در آیین 
ما سابقه ای 7هزار ساله دارد 
و از سنت های پاک و نیک 
اجتماعی به شمار می رود 
که ادیان الهی به ویژه اسلام 

بر رسوم آن تأکید دارند.

 جشن یلدا 
در خانه هنرمندان 

برگزار می شود
به مناسبت شــب یلدا و 
آغاز فصل زمســتان، ویژه 
برنامه »یلــدای خرمروز« 
در خانه هنرمنــدان ایران 
برگزار می شود. سخنرانی 
و نمایش فیلم درباره آیین 
یلــدا و خرمــروز، اجرای 
موسیقی، برپایی نمایشگاه، 
اجرای نمایش و... ازجمله 
بخش های این ویژه برنامه 
هســتند. خانه هنرمندان 
ایران، »یلدای خرمروز« را با 
همکاری ایکوم، خانه سینما، 
خانه تئاتر، خانه موسیقی، 
انجمن هنرمنــدان نقاش 
ایــران و انجمن هنرمندان 
مجسمه ساز ایران، انجمن 
طراحان گرافیــک ایران، 
انجمن خوشنویسان ایران، 
انجمن تصویرگران ایران، 
انجمن عکاسان ایران، انجمن 
هنرمندان سفال و سرامیک، 
جامعه مهندســان معمار 
ایران و انجمن شاعران ایران 
برگزار می کند. در آیین ایران 
باســتان، روز اول دی با نام 

»خرمروز« شناخته می شد.

رونمایی از تمبر 
جشنواره قصه گویی

در جشــنواره  بین المللی 
قصه گویــی از تمبر یادبود 
ربع قرن برگزاری جشنواره 
قصه گویی ایران رونمایی 
خواهد شد. برای این منظور 
هماهنگی های لازم با اداره 
پست صورت گرفته است 
و طرح آن شــامل پوستر 
جشنواره بیست وپنجمین 
جشنواره و تلفیقی از عنوان 
یزد پایتخت قصــه ایران 
خواهد بــود. از این تمبر 
ارزشــمند با حضور وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
استاندار یزد، حامد علامتی، 
مدیرعامل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان 
کشور در آیین پایانی رونمایی 
می شود و این تمبر به تمام 
شرکت کنندگان در مرحله 
پایانی جشنواره قصه گویی 

هدیه داده خواهد شد
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بچه های اواخر دهه50 و دانش آموزان دهه 60 و 
70 نام مصطفی رحماندوست را با شعر معروف 

»صد دانه یاقوت« در کتاب فارسی دوم ابتدایی 
به خاطر دارند. ورای آن شــعر، رحماندوست 
به معنای واقعی کلمه، متخصص شعر و داستان 
حوزه کودک و نوجوان است. در آستانه شب 
یلدا با شاعر شعر نوستالژیک »صددانه یاقوت« 

به گفت و گو نشستیم.

که صحبت می کند بیشتر حواسش به جاهای 
دیگر است و می خواهد سریع پا به فرار بگذارد. ما 
در زمان جنگ وضع بسیار بدی داشتیم. به معنای 
واقعی فقیر بودیم. برای نان، شکر، پوشک بچه، 
شیر و شیر خشک باید در صف می ایستادیم اما 
مردم امیدوار بودند. امیدوار به پیروزی و همین 
باعث جانفشانی می شد. صحنه هایی را می دیدیم 
که کسی اصلا فکرش را هم نمی کرد. آن زمان 
با جمعیت 30میلیون نفر تیراژ کتاب کودک ما 
50هزار نسخه بود و امروز با جمعیت 90میلیونی 
تیراژ کتاب کودک در بهترین حالت هزار نسخه 

شده است.

کتاب هــای تعاملــی در دنیا؛ 
پادکســت، ویدئو، بازی هــای رایانه ای، 
انیمیشن ها و هر آنچه با کتاب ترکیب می شود 
تا سال2030 سود بالایی را به جیب ناشران 
سرازیر می کند. سهم ناشر ایرانی در این بین 
چیست و چه سرمایه گذاری ای برای 7سال 

آینده کرده اند؟ ما نگاهی به آینده داریم؟
خیر! اگر هم باشــد خیلی کم و کمرنگ است. 
اغلب ناشــران در بدو امر فکر می کنند که برای 
رشد اقتصادی پولی به تولیدکننده ندهد؛ کتاب 
خارجی را بگیرد و بــدون پرداختن کپی رایت 
ترجمه و به نقاشــی های موجود در کتاب هم 
بسنده و کتاب را ســریع چاپ  و وارد بازار کند! 
نخستین قدم بزرگ که در این راه باید برداریم، 
این اســت که عضــو کپی رایت شــویم. وقتی 
عضو کپی رایت شــدیم، تازه جلوی اجحاف به 
پدیدآورنده داخلی گرفته می شود. 3کتاب من به 
ترکی استانبولی ترجمه شد و من برای رونمایی 
به استانبول رفتم. ناشر حرفه ای و مهربانی آمده 
بود تا کتاب غریبه ای را به من بدهد و می گفت 
من دست و پایم می لرزد و حرفش را نزنید 
که من می خواهم با شما قرارداد 
ببندم و هیچ جا عنوان نکنید 
تا وقتی که کتاب چاپ شود! 
گفتم برای چه؟ گفت چون 
شما عضو کپی رایت نیستید 
و اگر یکی بفهمد که من آن 
کتاب ها را به واســطه شما 
ترجمه کــرده ام و در ایران 
به چاپ رسانده ام حتما آنها 
هم چاپ می کنند و بــازار مرا 

هم می برند.
به خاطر این موضوع ما همواره 
ضرر می کنیم. از 

طرف دیگر ناشر فقط به فکر این است که پولش 
برگردد. به هر حال او هم سرمایه اش را در میان 
نهاده. یک کتاب سال1399 آماده و اوایل1400 
منتشر شده. آن ناشر هم سلیم النفس بود. پشت 
جلد کتاب قیمت 2هزار تومان قید شد. پس از 
نمایشگاه روی آن برچسب زدند و قیمتش شد 
4هزار تومان. افرادی را سراغ دارم که به تازگی 
همان کتاب را به قیمت 8هزار تومان خریده اند! 

یعنی از سال1400 تا به امروز قیمتش 4برابر 
شده! با همه اینها شاید جالب باشد، 
برایتان تعریف کنم که مسئول یک 

 CD نهاد دولتی بــه تازگی برایم یک
فرســتاده و با افتخار نوشته که 

 CD چند شعر شما در این
هســت! آن مدیــر اصلا 
غافل اســت و نمی داند 
 CD که کســی امروز از
اســتفاده نمی کنــد. 
او هنــوز درنیافتــه که 

دیگر CD منسوخ شده و 
متأسفانه هنوز در 2 دهه قبل 

به سر می برد! آن شخص یا از همه 
امکانات اختراعاتی پــس از CD بی خبر 

است یا خودش را به نادانستگی زده. در این اوضاع 
نمی توان فکری برای کتاب هــای تعاملی کرد. 
درحالی که قبل از این اوضاع، ما کتاب بازی را در 
جامعه خودمان شروع کرده بودیم. پیش از اینکه 
جهان به این فکر بیفتد ما پیش زمینه هایی برای 
کتاب های تعاملی داشتیم. منظورم کتاب هایی 

است که بچه ها با آنها بازی می کردند.

یکــی از نمونه هایش کتاب هایی 
بود که در اواخر دهه70 بــا عنوان »بازی با 
انگشتان« در کتابفروشی ها برای کودکان به 
فروش می رسید و اتفاقا مورد استقبال هم 
قرار گرفت. خودتان بانی و مؤسس این کارها 

هم بودید.
الان هم چنیــن طرح هایی موجود 
اســت. هنوز هم مؤسسات مختلف 

روی همین بــازی با انگشــتان کار 
می کنند. اخیرا ناشری کیوآرکد 

روی جعبه ای قــرار داده و 
عروســک های انگشتی 
را هــم روی آنهــا قرار 
داده و می گویــد با آنها 
بازی کنید و این همان 
کتاب بازی اســت. امروز 

کتابخانــه ام را بررســی 
می کردم، به ذهنم رســید 

که من 20ســال پیــش به فکر 
کتاب های 2 و 3نفره بودم. چند جلد از 

این کتاب ها هم چاپ شد. اینکه 2 یا 3 بچه آنها را 
با هم بخوانند. اینها جملگی مقدمه کتاب تعاملی 
است. اگر آن راه را دنبال می کردیم امروز احساس 
نمی کردیم که در زمینــه کتاب های تعاملی از 
جهان عقب افتاده ایم. اما باید برای یک ناشر هم 
صرف کند که کتاب 2 و 3 نفره چاپ یا روی 
کتاب عروسکی سرمایه گذاری کند. اما آنها 
میلی ندارند که در وضع کتاب های تعاملی 
نقشی داشته باشــند و بنا به همین سلسله 
دلایل به همان شــکل کلاســیک و سنتی 

پیش می رویم.

در زمینه کتب سنتی و دیجیتال 
هم هنوز بسیاری از کتاب ها درست صوتی 
نشده اند یا پر از اغلاط تلفظی هستند. یادم 
اســت که ســال1394 در نمایشگاه کتاب 
تهران عنوان کردید که قــرار بود با محمود 
دولت آبادی، داســتان نویس و رمان نویس 
پیشکسوت به سفری بروید. می خواستید 
کتاب صوتی »کلیدر« را پیدا کنید و با اما و 
اگر آن را یافتید و گوش کردید. این در حالی 
اســت که در دوران کودکی ما انواع و اقسام 
کاســت های قصه در بازار موجود بود و این 

نوارها بین بچه ها رد و بدل می شد.
بله. البته ازجمله کتاب های خودم که مکتوبش 
هســت، صوتی اش هم موجود اســت. ســیری 
داشــتیم که باید طی می کردیم. آن زمان البته 
هنوز »کلیدر« به شکل صوتی منتشر نشده بود 
و در حال تولیــد بود. کلیدر دومین یا ســومین 
رمان بزرگ جهان اســت. همواره تنم می لرزید 

که سراغ خواندنش بروم. اما به لطف کتاب صوتی 
آن را 2بار در خودروی شــخصی ام گوش دادم. 
امروز اما باید امکانات دیگری داشــته باشیم که 
فاقد آنها هســتیم. در حال حاضر برای شنیدن 
کتاب های صوتی هم باید آنها را خرید. اما باز هم 
وضع ابتدایی است. اگر قرار باشد این مراحل را طی 
کنیم باید برای همه و ازجمله ناشر و سرمایه گذار 
صرف کند. برای من نویســنده بایــد بصرفد که 
چنین  کتاب تعاملی ای بنویسم. همچنین 
برای خریدار هم بایــد مقرون به صرفه 
باشــد. کتاب صوتی آن زمان به صرفه 
بود و هست. شما مثلا کتاب 10جلدی 
کلیــدر را چقــدر می خواهید 
بخرید در حالی که با قیمتی 
به مراتب کمتــر می توانید 
گوش دهیــد؟ در حال 
حاضر وضــع اقتصادی 
بســیار اهمیــت دارد و 
نقش موثری ایفا می کند و 
صدالبته تعیین کننده است. 
اگر صرف نکند همین هایی را 
هم که داریم از دست خواهیم داد 
و بسیاری از ناشران از گردونه خارج خواهند 

شد.

به تکنیک هایی اشاره کردید که 
20سال پیش ذهن شــما را به خود مشغول 
می کرد. راهکارهای بومی می تواند جایگزین 
و بدیلی برای کتاب تعاملی جهانی باشــد؟ 
برای اینکه در نهایت ما از جهان عقب نمانیم. 
فرصت هســت که دوباره به آن تکنیک ها 

رجعت کنیم؟
ما به هیچ وجه نمی توانیم نســبت به رشد سریع 
تکنولوژی بی تفاوت باشــیم. آن زمــان که ما 
به خود می لرزیدیم تا یک انیمیشــن بســازیم، 
سیستم های دیجیتال وجود نداشت. الان بچه ها 
در خانه بــا عکس هایی که در اختیــار دارند یا 
با ترکیب نقاشــی هایی که می کشند، 
انیمیشن می سازند. اگر از این امکانات 
به عنوان سرمایه استفاده شود، همچنان 
امیدواریم کــه بتوانیم این جای 
خالــی را پر کنیــم. خیلی 
کارها می توان کرد اما هر 
کسی که جزیره ای، جدا 
و فقط در محیط محدود 
مدرســه کار کند، انرژی 
زیادی را صرف می کند و 
این خطر هم وجود دارد که 

بچه ها به جایی نرسند.

راه حل چیست؟
اگر امید در دل مردم رخنــه کند، با آن امیدواری 
هیچ کاری نشدنی نیست.  اول باید چراغ امید را 
در قلب بچه ها روشن کرد که به عوامل دیگری ربط 
دارد. اگر نویسنده انگیزه نداشته باشد یا حتی معلم 
که به واسطه من با بچه ها سر و کار دارد و با آنها سر 
یک کلاس هست، امید نداشته باشد، ما نمی توانیم 
پیش برویم. در گام دوم باید هم افزایی شکل بگیرد. 
در زمان جنگ هر ناشــری که می خواست کتاب 
چاپ کند باید اول از نویسنده 3،2 کتاب تألیفی 
چاپ می کرد تا کتاب ســوم به صورت ترجمه ای 
او به کتابفروشــی  ها راه یابد. اما امروز ناشر فریاد 
می زند که من فقط و با هــر عنوانی ترجمه چاپ 
می کنم. نتیجه این می شود که فرهنگی که با این 
کتاب ها وارد می شود در مجموع مناسب حال ما 
نیست. دلبستگی ها را کمرنگ می کند. باید تک 
تک و جزئی نگرانه زحمت کشید تا همه این موارد 
را اصلاح کنیم و به فکر رشد واقعی فرهنگ و توسعه 
همه سویه کتاب کودک باشیم. یکی از عمده ترین 
راه های گســترش مطالعه، گسترش قصه گویی 
است. در کشورهای دنیا این کار را کرده اند. در این 
بین رادیو و تلویزیون در کنــار آموزش و پرورش 
و نویسنده همراه و هم قدم می شوند تا این اتفاق 
بیفتد. اگر این سه را کنار هم بگذاریم اتفاق خواهد 

افتاد اما برنامه ریزی می خواهد.

به پروژه هایتان اشاره کردید. این 
روزها چه کار می کنید؟

کتابی را هفته پیش به پایان بردم. نخستین کتاب 
شعرم برای بچه های کلاس اول است که شامل 

26- 25 جلد می شود.

زمان 
جنگ با جمعیت 

30میلیون نفر تیراژ 
کتاب کودک ما 50هزار 

نسخه بود و امروز با جمعیت 
90میلیونی تیراژ کتاب کودک 

در بهترین حالت هزار 
نسخه شده است.

مسئول یک نهاد 
دولتی به تازگی برایم 

یک CD فرستاده و با افتخار 
نوشته که چند شعر شما در این 
CD هست! آن مدیر اصلاً غافل 

است و نمی داند که کسی 
امروز از CD استفاده 

نمی کند. 


